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نگاهی انتقادی به چهار نگره فقهی در تعزیر 

 گناهکاران

  /*صادقپورمحمدجعفر         1399 /04/04: پذیرش تاریخ        1399/ 01/ 20:  دریافت تاریخ  

 **سید علیرضا میربد

  چکیده

قاعده »التعزیر لکل عمل محرّم« یکی از قواعد پرکاربرد فقهها امههامی امهه    فهه   
تواند مرتکب هر رفتار حرامی را تعزیههر ک؛ههدن لکههن ت قههی    نص این قاعده، حاکم می 

ای هر فعههل حرامههی را مسههتو ب  تفسیر فقهای امامیا از این قاعده یکسان نیس   عده 
انههد  گر هههی  تعزیر ق مداد کرده ان کبیره را قابل تعزیر دانستا   برخی فقط مرتکب گ؛اه 

نهی    امطا ع؛ا با نیز  واز تعزیر را م؛وط با عدم اعراض شخص گ؛اهکار از فعل م؛هی 
ای بههر ایههن با رنههد کهها  بر این ما دمتا از فقها، عده اند  عا ه   توبیخ   موعظا دانستا 

ارتکههابی مخههل  نظههم عمههومی    تعزیر مرتکب گ؛اه، فقط در  ایی ر امهه  کهها گ؛ههاه   
انتظام امور باشد  در این پژ هش ضمن بررمی ادلا مخت ف  چهههار ر یکههرد   زن؛ده برهم 

 ههویی قاعههده مههزکور از فقهها  بههر احتمههاه راه آید کهها عا ه فوق، این نتیجا حاصل می 
ی  انگههار هایی کهها حکومهه  را در  رم تس؛ن با فقا امامیا، با   ود ظرفی  خ فایی اهل 

ای   هی ندارد    ک؛د، اماماً پایب؛دی با چ؛ین قاعده گ؛اهان  مخل نظم عمومی یاری می 
 ای مترتب نیس    شود، عماً هیچ فایده بر خوانش صائبی کا از آن نیز ارائا می 

  : تعزیر، معصی ، فقا امامیا، نظم عمومی، حاکم امامی واژگان کلیدی 

 

  دکتهههری فقههها   حقهههوق  هههزا دان،هههگاه خهههوارزمی، پژ ه،هههگر مرکهههز فقههههی پزشهههکی قهههانونی  *

(jafar.samen.1367@gamil.com) 

 (mirbodsam@gmail.com  کارش؛امی ارشد حقوق عمومی پردیس فارابی دان،گاه تهران  )**
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  مقدمه 

هههایی همنههون »،نههب«، »اجههم«، » ههرم«، ادبیههاد دی؛ههی بهها  ا هبزه یا گ؛اه کهها در 

(  عبههارد 122:  1383شود )حسی؛ی،  »معصیة«، »میئا«، »م؛کر«   »فاح،ا« ش؛اختا می

ق: 1405)شریف مرتضی، 1ام  از »فعل یا ترک فع ی کا خدا ند از آن کراه  دارد«

با »فعل حههرام   تههرک توان گ؛اه را  صورد خاصا می(  بر این پایا، با283، ص2ج

 ا ب« تعریف نمود  پی،وایان دی؛ی، همواره مردمان را از عصیان الهههی   تجهها ز از 

اند  در نظام حقوقی امام اطاع  خدا ند   در یک کام از گ؛اه، پرهیز داده  محد ده

برای مقاب ا با برخی از گ؛اهان، کا عمدتاً  قاح  ماختارشک؛انا دارند، کیفرهایی اعم 

ز قصاص، حد   تعزیر معیّن شده ام   همن؛ین با نظرداش  ماحظاتی، کفاره کهها ا

توان؛د ضمان  نوعی »خودکیفری« ام    نیز دیا کا ماهیتی مدنی ه کیفری دارد، می

هما ا رای ممانع  از بزهکاری مک فان در نظام حقوقی امام محسوب شوند  بااین

اند، بسهه؛ده شههود، ح  کیفههر دانسههتا شههدهاگر با گ؛اهان مصرحّی کا در شریع  مست

توان میان تجریم   تحریم در فقا امامی تفا د قائل شد   بسههیاری از  ضوح میبا

گ؛اهان را فاقد ضمان  ا رای کیفری یاف  کا خدا ند صرفاً ایمان مردمان   خههو  

ع؛وان ضامن ا رایی عدم تخطههی از آنههها م حههوه داشههتا آنان نسب  با آخرد را با

میان فقط یک قاعده   اصل پرآ ازه ام  کا چ؛ین مرزب؛دی را مخد ش ام   دراین

بخ،د  این قاعده کا تح  ع؛ا ی؛ی چون: »کههل مازد   با  رم   گ؛اه  حدد میمی

معصیة لم یرد فیا حد ففیها التعزیر«، »کل من خالف ال،ههر ، فع یهها حههد ی  تعزیههر«، 

عمل محرّم« در کتابهای فقهی بازتاب یافتا ام ، »التعزیر لکل حرام« یا »التعزیر لکل  

هر گ؛اهی را کا فاقد حد باشد، مستو ب تعزیر ق مداد کرده   بالتبع، با هههر گ؛ههاهی 

مسههائل  کهها در گسههتره  هوی   زایی   کیفری بخ،یده ام   همن؛ههین ایههن قاعههده

 

افعاه مکر ه نیهز باشهدن مگهر ای؛کها   بسا دربرگیرندها چا  پزیرش این تعریف همراه با اندکی تسامح ام ن زیر1

 مع؛ای انز ار بدانیم کراه  را با
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م مفهههوم میامهه   ؛ههایی امهها انگاری رفتارهای مک فان   در حیطههامربوط با  رم

بر تجویز کیفر تمامی گ؛اهکاران، مصادی   رم را از موارد مصههرحّ در عا ه  1یابد،می

قوانین موضوعا با معاصی مورد اشاره در ابواب مخت ف کتب فقهی   ر ایی تومههعا 

بسهها، ها شخصی   غیرشخصی افراد، کا حتههی چات؛ها افعاه   ترک فعلدهد   نامی

رد  تأجیرپزیری قانونگزار  مهوری امامی گیمک؛وناد  وانحی مردمان را نیز در بر  

تههوان رامتا میایران در تق؛ین برخی مواد از این قاعده، بر کسی پوشیده نیس   دراین

(، تعیههین تعزیههر 1375ق د    547با تعیین تعزیر برای »فرار محبومین قانونی« )ماده  

(   از هما 293:  1389آبادی،  ( )حا ی ده1375ق د668برای »تهدید   اکره« )ماده  

تر، تصریح با کیفر کسی کا »تظاهر با عمل حرامههی نمایههد« وهمنههون بههانوان ر شن

توان؛ههد از ( اشاره نمود  ظاهراً این مواد، فقههط زمههانی می1375ق د638حجاب[ )بی

مزکور مدنظر قرار گیرد     نگاه فقیهان شورای نگهبان م،ر   ق مداد شوند کا قاعده

حاه  الب ام  کا با ر و  با آرای فقها، تفامیر گوناگونی درعینبدان امت؛اد شود   

آید  این اختافاد دم  میک؛؛د، باشموه این قاعده را تومعا   تضی  می  کا گستره

انههد کهها ر  حههائز اهمی بررمی هسههت؛د، ازآنکا در قالب چهار ر یکرد مخت ف قابل

قاعههده »التعزیههر« را   گین   پرهیم؛ابسا پزیرش برخی از آنها، شکوه   شوک  م؛چا

حکومهه      ای فر کاهههد   شههالودهدرهم شک؛د   آن را با گ؛اهههان خههاص    یههژه

های زیادی در این زمی؛ا با رشههتا اش را فر ریزد  تاک؛ون مقالاد   نوشتا ولاندهی

  تحریر درآمده ام ن اما آننا در این نوشتار ارائا خواهد شد، تفکیههک دقیهه     ر

چهار ر یکرد مخت ف در این حوزه ام  کا مو ب درک هرچا بی،تر مفههاد قاعههده 

صههورد پراک؛ههده   گههاه شود  این در حالی امهه  کهها بسههیاری از نویسهه؛دگان بامی

 

موضو  این نوشهتار، در   »التعزیر بما یراه الحاکم« قرار داردن زیرا قاعده  تر از قاعدهای قبلر  در مرح ا  ازهمین1

یابهد  امها انگاری معاصهی، مفههوم میصح   رمحوزه  واز   عدم  واز تعزیر گ؛اهکاران   در اقع درخصوص  

 »التعزیر بما یراه الحاکم« مربوط با دایره اختیار حاکم یا قاضی در اصل، میزان   کیفی  ا رای تعزیر ام   قاعده
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اند   همین امر مو ب شههده از مههویی نقههاط ناصواب، با بررمی مفاد قاعده پرداختا

ههها ازدیگرمههو حاصههل آن پژ هش  ها کمتر بازش؛اختا شههود  ضعف   قودّ دیدگاه

ای باشد از ک؛ار هم گزاشتن بسیاری از م؛ابع   مآخز فقهی  این پژ هش بههر آن آمیزه

های مخت ف در زمی؛هها ام  کا ضمن امتفاده از تحقیقاد پی،ی؛یان، با بررمی دیدگاه

ر ایههی ای را اختیار ک؛د کا بی،تر بر مبانی   ضوابط فقهی   ماهی  این قاعده، نظریا

امامیا م؛طب  ام ،   دیگر نظرهای ناامتوار را نقد ک؛د  در اداما پس از  ستاری در 

 شود  های مخت ف فقیهان از آن پرداختا میمزکور با تبیین قرائ  مفاد قاعده

 . مفاد قاعده 1

مع؛ی مجازاد معیّن   خاص در برخی از گ؛اهان کبیره با اجبههاد رمههیده   حد با

بائر   از آن  م ا اصرار بر صغائر   نیز معاصی صغیره فاقد حههد معههیّن بسیاری از ک

افزایش   کاهش   موکوه با نظههر مع؛ای مجازاد مط     قابلباش؛د  تعزیر نیز بامی

 قاضی   حاکم، در کمتر از حد، در بسیاری از گ؛اهان، م؛صوص امهه    فهه  قاعههده

باشد   از تعزیر میفاقد حد باشد، قابل»التعزیر لکل عمل محرّم«، هر عمل حرامی کا 

معاصی تسههری داد   دمهه  قانونگههزار را در   توان تعزیر را با هماهمین رهگزر می

انگاری هر گ؛اهی   درنتیجا تعزیر هر گ؛اهکاری باز گزاش   درصورد پزیرش  رم

حههد، مزکور، هم مرتکبان گ؛اهههان کبیههره در صههورد عههدم   این تح یل از مفاد قاعده

، 2: ج1387مستو ب تعزیر هست؛د   هم مرتکبان گ؛اهههان صههغیره )عمیههد زنجههانی،  

هههای (  لکن چ؛ین تقریری از موی برخی از فقها پزیرفتا ن،ده امهه    قرائ 7ص

 ر  برای درک درم  مههادا   مفههاد قاعههدهاند  ازهمیندیگری از این قاعده ارائا داده

 مرا عا نمود  مزکور، باید با اقواه   نظر فقها 

 . دیدگاه فقها 2

شههوند  بههر تقسههیم می  مزکور با د  دمتا  فقهای امامیا در خاه تبیین مفاد قاعده

نخس ، تعزیر بر هر معصیتی  ایز ام   ر شن ام  کا   فقیهان دمتا  مب؛ای اندی،ا
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شههود معصی  عا ه بر فعل حرام اعم از صغیره   کبیره، شامل ترک  ا ههب نیههز می

(  اما نظر فقیهان 34ه32، ص1ق: ج1427ن اردبی ی،  55ه53ق:  1425مکارم شیرازی،  )

 د م بر این ام  کا حکم  واز تعزیر چ؛ان عمههومیتی نههدارد کهها شههامل همهها  دمتا

ای ام   این گر ه از فقها در معاصی شودن ب کا مقید با قید یا م،ر ط با شرط  یژه

شههوند کهها در ایههن مخت ههف تقسههیم می  دمههتاتعیین چ؛ین قید یا شرطی خود با ما  

گرا« گرا«   »دیههدگاه نظههامگرا«، »دیدگاه تع ی نوشتار تح  ع؛ا ین »دیدگاه تخصیص

از آنان نام برده شده ام   در ادامهها بهها بررمههی آرای ع مهها اخههتا  دیههدگاه آنههان 

 آشکارتر خواهد شد 

 . جواز تعزیر بر هر معصیت  2.1

صورد مط   با مضمون   مفههاد ابواب  زایی کتب خویش بابسیاری از فقها در  

اندن بدین مع؛هها کهها در ا ههرای تعزیههر بههر قاعده »التعزیر لکل عمل محرّم« پایب؛د شده

ای؛کا آن را م،ر ط اند   نامرتکب معصی ، نا میان گ؛اه صغیره   کبیره تفا تی نهاده

سوط« صراحتاً  ریان این قاعده را اند  »شیخ طومی« در »المبیا مع   با شرطی نموده

شود: »هر کس مرتکب معصیتی شود کهها بههرای آن حههدی معههیّن با این بیان پزیرا می

 ( 69، ص8: ج1387ن،ده ام ، تعزیر خواهد شد« )شیخ طومی، 

نوعی بههر نظریهها فههوق عا ه بر »شیخ الطائفا«، بسیاری از فقیهان بزرگ امامیا، با

ق: 1410ادریس،  ن ابن435ق:  1417زهره،  ن ابن416ق:  1403اند )ح بی،  تصریح کرده

، 5ق: ج1420ن عامهها ح ههی، 155، ص4ق: ج1408ن محق  ح ی،  535ه534، ص3ج

ن 106، ص2تهها: جن فههیک کاشههانی، بی327، ص14ق: ج1413ن شهید جههانی،  410ص

 ( 407، ص1ق: ج1422ن خویی، 627، ص2ق: ج1417مراغی، 

 . دلایل 2.1.1

 ازمنکر معروف و نهیامربه  . ادله 2.1.1.1

شههود چون م؛کر دارای چ؛ان معا مفهومی ام  کا شامل، گ؛اه کبیره   صغیره می

شههود، چیههزی  ههز ازم؛کر کا تومط حاکم ا را میمعر     نهی  مرح ا موم امربا
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معر     (ن لههزا تمههامی ادلهها امربهها42ه38ق:  1425تعزیر نیس  )مکههارم شههیرازی،  

 واند در رامتای  واز تعزیر بر هر گ؛اهی مورد امت؛اد قرار گیرد  تازم؛کر مینهی

 معاونت بر تقوا   . ادله 2.1.1.2

مائده، با »تعا ن بههر  د م موره  تعزیر مصداق معا ن  بر ترک گ؛اه ام    در آیا

(ن لزا ا رای تعزیر بر هر گ؛اهی 9، ص2: ج1387برّ   تقوا« امر شده )عمید زنجانی،  

 یابد این امر، م،ر عی  می با  امطا

 . روایات مخصوص  2.1.1.3

م؛ظور از ر ایاد مخصوص آن دمههتا از ر ایههاتی هسههت؛د کهها بهها ایههن مضههمون 

َ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِكُل ِ شَي  اند:  رمیده ن   حَد ا   تعََدَّى مَن   عَلَى جَعَلَ  وَ  حَد ا   ء  »إِنَّ اللََّّ دُودِ  مِِِ ِ  حُِِ  اللََّّ

(  امتدلاه با این ر ای  م؛وط 16ه14، ص28ق: ج1409)حر عام ی،  حَد ا « جَلَّ  وَ   عَزَّ 

گونا مع؛ا شود: »خدا ند متعاه براى هر چیزى حکمى قرار با آن ام  کا عبارد این

داد   براى کسى کا از آن حکم تجا ز ک؛د، مجازاتى مقرر داش «ن یع؛ى ا لاً: م؛ظور 

جانیاً: مراد از حد در ابتههداى عبههارد قههانون یهها   از » عل«  عل در مقام ت،ریع باشد 

دیگر عباردحکم   در انتهاى عبارد مجازاد اعم از حد مصط ح   تعزیر باشههد  بهها

خدا ند براى هر کس کا از حکم شرعى تجا ز )معصی ( ک؛د، مجههازاتى قههرار داده 

م (  بدیهی امهه  کهها بهها چ؛ههین برداشههتی از ر ایهه ، ههه 108تا: ام  )کدخدایی، بی

 مرتکبان گ؛اهان کبیره مستح  تعزیر خواه؛د بود   هم مرتکبان گ؛اهان صغیره  

 . استقرای نصوص و الغای خصوصیت از آنها  2.1.1.4

در ر ایاد امامی، برای بیش از پ؛جاه گ؛اه   معصی ، حکم با  واز تعزیر شده 

اه حیک، هرنحو، فحش   نامزا، شهادد در غ، نزدیکی در حام ن مان؛د بدگویی با

: 1385بومیدن دیگری با شهود، آزار مس مانان   مرق  طفل )انصاری   همکاران، 

(  ازآنجاکا در تمام گ؛اهان، ر ای  مخصوص مب؛ی بر  واز تعزیههر   ههود 284ه282

تههوان توان ا رای تعزیر بر همهها آنههها را م؛صههوص ق مههداد کههردن امهها میندارد، نمی
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معاصی را امههت؛باط   حکم ک ى  واز تعزیر بر هماامتقراى ناقص نصوص،     امطابا

صههورد قطعههى نمودن زیرا ا لاً: این نو  ر ایاد فرا ان؛د   جانیاً: الغاى خصوصی  با

 (  46ق: 1425پزیر ام  )مکارم شیرازی، امکان

 . نقد دلایل 2.1.2

ر مههزکو  ازم؛کر در  ههه  اجبههاد قاعههدهمعر     نهیامربا  الف( امتدلاه با ادلا

ازم؛کههر تفهها د مههاهوی معر     نهیصحیح نیس ن زیرا ا لاً: میان تعزیههر   امربهها

 ازم؛کر  ؛بامعر     نهیای؛کا تعزیر یک نو  عقوب  ام ، اما امربا  ود داردن چا

مههالی   پی،گیرانا دارد  همن؛ین تعزیر شههامل تبعیههد   ت،هههیر   ب؛ههابر قههولی  ریمهها

ازم؛کر بهها معر     نهیازم؛کر نا  مضافاً ای؛کا امربانهی  معر    گردد، اما امربامی

(  26ق: 1423انقسههام امهه    تعزیههر چ؛ههین نیسهه  )الطههایی، احکههام خمسهها قابل

معاصههی    ههواز تعزیههر بههر آنههها هههیچ   اماس میان جبود   وب نهی از همههابراین

ام  کا تعزیر راه ای   ود ندارد  جانیاً: احتجاج با این ادلا درصورتی صحیح  مازما

فرد امر   نهی باشدن  گرنا اگر ایجاد انگیزه برای فعل معر     ترک م؛کر بام؛حصر

تر   بازتاب کمتری داشههتا  یژه ای؛کا آن طری  مهلاز طری  دیگری ممکن باشد، با

شک بر تعزیر مقدمّ خواهد بود  ب؛ابراین دلیل مزکور اعم از مدعام  )عمید باشد، بی

ای (  جالثاً: برفرض کا مازما را بپزیریم، چگونا ام  ادلهها9، ص2: ج1387نی،  زنجا

کا دلال  بر »  وب« یک کل یا ک ی دارند، » واز«  زء یا  زئههی را نتیجهها ده؛ههد  

کس قائل با   وب  ریان تعزیر بر هر مرتکب گ؛ههاهی نیسهه ، ب کهها ای؛کا هیچچا

 تمام مخن بر  واز آن ام  

معا ن  بر تقوا نیز مخد ش ام ن چراکا ا لاً: »تعا ن« کا از   ادلاب( امتدلاه با  

باب مفاع ا ام  مقتضی انجام یههک امههر د طرفهها   متقابههل در راه ن،ههر تقوامهه ، 

کا تعزیر چ؛ین حالتی ندارد  جانیاً: درصورتی با این ادلا تعزیر بر هههر حرامههی درحالی

ا ن بر تقوا باشد، امهها اگههر غیههر از تعزیههر فرد تعباشود کا تعزیر راه م؛حصرجاب  می
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طرق دیگر   ود داشتا باشد، کا معمولاً نیز چ؛ین ام ، با تو ا با شههرایط ر حههی 

بسا امامههاً ا ههرای آن تعهها ن بههر تقههوا نباشههد ک؛د، چاکا تعزیر بر هر گ؛اه ایجاد می

 ( 10، ص2)همان: ج

سیار گفتا شده ام   تر بیان شد، مخن بج( در مورد ر ایاد مخصوص کا پیش

تههوان بههر امههتدلاه بهها ایههن دمههتا از ها، میبا در نظر گرفتن تمامی این نقک   ابرام

ر ایاد یک اشکاه عمده  ارد دانس  کا تمامی اشکالاد دیگری کا فقها ،یههل ایههن 

گردد  آن اشههکاه امامههی میاند، در اقع با همین یک اشکاه برر ایاد مطرح ماختا

 ز ا ماه فقراد مخت ف ر ایاد مزکورن زیرا در این ر ایاد چهار  ا هعبارد ام  ا

 1باش؛د شیء«، »حد« در ابتدای ر ای ،   »حد« در انتهای آن مجمل می» عل«، »کل  

لزا پر اضح ام  کا با   ود مخالف  ایههن ر ایههاد مجمههل بهها اصههل م؛صههوص   

 تمسک با آنها باقی نخواهد ماند  ع یا حرم  ایزاء   آزار مس مانان  ایی برای متف 
 

شیء« نیز م،خص نیس ، حقیقهی امه    مراد از» عَلََ« ممکن ام   عل تکوی؛ی باشد یا  عل ت،ریعی  »کل 1

چیز محد د گ،تا( یا شأنی ام  )آننا شأنی  تحدیهد داشهتا محهد د شهده امه (  »حهد« در آغهاز ما)حقیقتاً ه

تواند مع؛ای مرز   مقدار داشتا باشد یا دارای مع؛ای حکهم   قهانون باشهد  همن؛هین ممکهن امه  در حدیث، می

شهود: حهد مهاه داده میمع؛ای مجازاد حدی با کار رفتا ام   در مورد »حهد« در انتههای ر ایه  نیهز چههار احت

تر مع؛ایی گستردهشود، حد بامع؛ایی کا عا ه بر مجازاد حدی، شامل تعزیر هم میمع؛ای مجازاد حدی، حد بابا

مع؛ای حکم   قانون  تمامی این احتمالاد از مهوی از آننا کا فقط شامل مجازاد حدی   تعزیری گردد   حد با

تها: ن کدخهدایی، بی296، ص2ق: ج1412ن گ پایگهانی،  122، ص7ق: ج1405فقها مطرح شده امه  )خوانسهاری،  

رمد اگر بپزیریم مراد از  عل،  عل ت،ریعی ام    مراد از حد در ابتدای ر ای ، حکم یها (  با نظر می109ه114

ن توان پزیرف  کا حد در انتهای ر ای ، مع؛ایی غیر از مجهازاد مصهط ح )مجهازاد حهدی( داردقانون ام ، نمی

نویسهد: »حهد، حقیقه  شهرعیا امه  در مجهازاد مصهط ح حهدی   کا شهید جانی در مسالک میزیرا ا لاً: چ؛ان

امتعماه آن در مع؛ای تعزیر، امتعمالی مجازی ام ن لزا بد ن   ود قری؛ا   در صهورد اطهاق کهام، در مع؛های 

در ای؛جا اتفاقاً قری؛ا داریم کا مراد از حد، همهان   (  جانیاً:346، ص14ق: ج1413جانی،  ر د« )شهید  تعزیر با کار نمی

مع؛ای مصط ح آن ام ن زیرا امام صادق ) ( در ر ای  عمر بن قیس مخن از »حد مرق «   »زنا« با میهان آ رده 

هایی برای قانون ک ی »  ود حد برای (   ای؛کا امام ) ( در مقام بیان مثاه15، ص28ق: ج1409ام  )حر عام ی،  

توانهد ( نمی46ق: 1425  نا در مقام محد دمازی مع؛ای حد با حد مصط ح )مکارم شیرازی،   ک؛؛ده« بودههر تعدی

 نظر ک؛یم   مو ب گردد از مع؛ای حقیقی حد صر 
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ی مههزکور از طریهه  امههتقرای نصههوص   الغههای د( ا لاً: اجباد عمومیهه  قاعههده

تو یا ام ن زیرا جبود حکم تعزیر در مواردی، خصوصی ، فقط با معیار قیاس قابل

ای؛کا ممکههن امهه  تر نیس ن چاهرگز داه بر جبود آن حتی در مورد معصی  بزرگ

ص، خصوصیتی برای تعزیر باشد کا در دیگر گ؛اهان نباشههد )عمیههد در گ؛اهان م؛صو

(  جانیههاً: پههس از پههزیرش اصههل حرمهه  آزار   ایههزای 11، ص2: ج1387زنجههانی، 

تههوان بهها مانههد   فقههط میمس مین،  ایی برای امت؛اد با الغای خصوصی  باقی نمی

یههن اصههل اقامهها مواردی کا م؛صوص هست؛د یا دلیل امتوار بر اخراج آنها از تحهه  ا

شده، اکتفا نمود  جالثاً: اگر ما الغای خصوصی  )الغای فارق( را غیههر از ت؛قههیح م؛ههاط 

برداش  ام ، از آنجایی کا شرایط کا همین دیدگاه از کام مستده قابلبدانیم، چ؛ان

تواند مورد امههت؛اد قههرار گیههردن لازم  ه  ا عماه آن در این موارد رعای  ن،ده نمی

لغاى خصوصی ، مجتهد تمههامى خصوصههیاد موضههو  یهها مههورد حکههم را زیرا در ا

بررمى نموده   آن خصوصیاتى را کا یقین دارد تع   حکههم بهها موضههو  بهها ع هه  

نمایههد   از ایههن طریهه  افههراد   ود آنها در موضو  نبوده ام ، یکایههک م غههى مههى

اطاعاد دهد )مرکز ک؛د   عمومی  آن را گسترش مىبی،ترى را در موضو   ارد مى

(  بدیهی ام  کا مجتهد در موارد مزکور در ر ایههاد 236:  1389  مدارک امامى،  

خصوصیاد مههورد   تواند با   ا یقین، همااگر بتواند احصای خصوصیاد ک؛د، نمی

ر ایاد را م غی مازد   با این نتیجا برمد کا ص ر   گ؛ههاه   معصههی  بههودن،   هها 

  ازدیگرمو اگر م؛ظور از الغای خصوصی  ت؛قیح مقرر شدن تعزیر در این موارد ام 

شمار آید   چون م؛اط باشد، اشکاه این ام  کا م؛اط مستخرجَ باید م؛اطی یقی؛ی با

توان در مورد موضو  بحث چ؛ین ادعایی کرد، پس امههت؛اد بهها ت؛قههیح م؛ههاط نیههز نمی

 1گ،ا نخواهد بود گره

 

تواند (، نمی127تا:  اند )کدخدایی، بیگونا کا برخی پ؛داشتا  شایان ،کر ام  آیا شریفا »الحرماد قصاص«، آن1

عده التعزیر باشدن زیرا با تو ا با شأن نز ه این آیا، مراد از حرماد عبارد امه  از حرمه  مهاه حهرام، مست؛د قا

 ( 63، ص2ق: ج1417ها )عاما طباطبایی،  حرم   مسجدالحرام   نا مط   حرم 
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 . عدم جواز تعزیر بر هر معصیت2.2

دان؛ههد، بسههیاری از در مقابل  فقهایی کا هرگونا معصههیتی را مسههتو ب تعزیههر می

اند  در اداما نظران   عالمان فقا این عمومی  را نپزیرفتا   بر آن خدشا کردهصاحب

 شویم  با ما ر یکرد امامی در این زمی؛ا آش؛ا می

 گرا. دیدگاه تخصیص 2.2.1

برده شد، برخی از بزرگان با ایههن نظریهها معتقههد در مقابل عالمانی کا از آنان نام  

 1»التعزیر لکل عمل محههرّم« فقههط گ؛اهههان کبیههره  اند کا مراد از »محرم« در قاعدهشده

شههود  ب؛ههابر ایههن نظریهها، مرتکبههان گ؛اهههان صههغیره، باشد   صغائر را شههامل نمیمی

باشهه؛د  ر میمستو ب تعزیر نخواه؛د بودن ب کا فقههط صههاحبان کبههائر مسههتح  تعزیهه 

الله گ پایگانی   آی  2 واهر، امام خمی؛ی در یکی از اقواه خویش در تحریر،  صاحب

ترین فقهای معتقههد بهها ایههن دیههدگاه هسههت؛د )نجفههی، الله مرع،ی نجفی از شهرهآی 

ق: 1412ن گ پایگههانی، 477، ص2تهها: جن موموی خمی؛ههی، بی448، ص41ق: ج1404

 (  338، ص1ق: ج1415ن مرع،ی، 295ه294، ص2ج

 . دلایل 2.2.2

 . تکفیر صغائر  2.2.2.1

اگر از گ؛اهان کبیههره ا ت؛ههاب شههود، خدا نههد   3نساء   یکم مورهمی  بر مب؛ای آیا

ماندن زیههرا  صف چا  ایی برای تعزیر بر صغائر میبخ،د  بااینگ؛اهان صغیره را می
 

تقسهیم    البتا هم در اصل   ود گ؛اه صغیره تردید شده   هم در تعریف گ؛اه کبیهره  برخهی از بزرگهان امامها1ً

، 3تها: جشهوند )طومهی، بیاند هما گ؛اهان، کبیهره محسهوب میگ؛اهان با کبیره   صغیره را نپزیرفتا   معتقد شده

(  اما بسیاری با دلایهل مهتقن، بهر تقسهیم مهزکور 320، ص1تا: جن خویی، بی62، ص3: ج1372ن طبرمی،  182ص

ا خدا ند در »قرآن« بها مرتکهب آنهها  عیهد آتهش داده امه  اند کصحا گزارده   گ؛اهان کبیره را گ؛اهانی دانستا

، 7ق: ج1416ن حکههههیم، 270، ص1ق: ج1418ن خههههویی، 320ه315، ص12ق: ج1403اردبی ههههی، )مقههههدس 

 (  در این نوشتار از گ؛اه کبیره   صغیره، همین مضمون اراده شده ام  334ه335ص

فوق، نظریا نخس  فقها مب؛ی بهر تعزیهر مرتکهب ههر    الب ای؛کا امام خمی؛ی چ؛د صفحا پس از بیان دیدگاه 2

 ( 481، ص2تا: جگ؛اهی را پزیرا شده ام  )موموی خمی؛ی، بی

   »إ نْ تَجتْ؛َ بُوا کبَائ رَ ما ت؛ُْهَوْنَ ع؛َاُْ نُکفَِّرْ ع؛َْکُمْ میَِّئات کُمْ  َ ندُْخ  ْکُمْ مدُخَْاً کَر یماً« 3
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آن ت؛بیهها، ب کهها حتههی    قتی گ؛اهی بخ،یده شود، مع؛ا ندارد مرتکههب آن بهها  امههطا

ن 295، ص2ق: ج1412ن گ پایگههانی، 448، ص41ق: ج1404مااخههزه شههود )نجفههی، 

 ( 419ق: 1422فاضل ل؛کرانی، 

 پیشوایان   . سیره2.2.2.2

نا در میره حضراد معصومین ) (،   نا فقهاى امام، ندیده ن،ده کا مردم را در 

(، ب کهها اصههاً چ؛ههین 56ق: 1425تمام گ؛اهان صغیره ش ّاق بزن؛د )مکههارم شههیرازی، 

  امههام ع ههی حضههرد رمههوه    ای؛کا نگاهی گههزرا بهها مههیرهچیزی ممکن نبوده، چا

اند توانستاهما م،کاد   م،غ ا نمیدهد ای،ان با آن)ص واد الله ع یهما( ن،ان می

(ن 14، ص2: ج1387بر مرتکب هر گ؛اهی حکم تعزیر  اری مازند )عمید زنجههانی،  

 گردد پس تعزیر فقط در گ؛اهان کبیره  ارى مى

 . نقد دلایل 2.2.3

اء آمده خدا ند از گ؛اهان صههغیره افههرادى الف( طب  آننا در آیا شریفا موره نس

گزرد کا توفی  ترک گ؛اهان کبیره را داشتا باش؛د، امّا آنان کا هم آلههوده بهها کبههائر مى

شوند، م،موه آیا مزکور نیسههت؛د )مکههارم شههیرازی، هست؛د   هم مرتکب صغائر مى

شود، (  لزا اگر کسی مرتکب گ؛اه صغیره  419ق:  1422ن فاضل ل؛کرانی،  57ق:  1425

کا بهها گ؛اهههان کبیههره نیههز آلههودگی دارد، چههون صههغائر ا  مکفّههره محسههوب درحالی

 شوند، تعزیر کردنش  ایز ام   ب؛ابراین دلیل مزکور اخص از مدعام  نمی

ب( ا لاً: میره معصومین در عدم ا رای تعزیر بر هر صغیره، عدم   ههوب آن را 

 ب در مورد گ؛اهههان کبیههره هههم صههادق رماند   نا مم؛وعی  آن را  جانیاً: این مطمی

گ؛اهههان کبیههره، تعزیههر  ههاری   توان مدعی شد کا معصومین بر هماام ن چون نمی

 ماخت؛دن پس اختصاص  واز تعزیر با کبائر   هی ندارد می

 گرا. دیدگاه تعلیق 2.3

در مقابل د  دیدگاهی کا تاک؛ون از آنان مخن رف ، برخی دیگر از فقها موضعی 

اند کا براماس آن  واز تعزیر در مواردی کا در شریع  برای آن عقوبتی ه، کرداتخا
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نیامده م؛وط بر این شده ام  کا شخص عاصی، با نهی   توبیخ یا ارشاد   موعظا   

نهی از    امطاکا فرد گ؛اهکار با    از عمل خویش ر یگردان ن،ودن  گرنا درصورتی

تههوان ا  را تعزیههر   راه صاح در پههیش گیههرد، نمیخویش اعراض ک؛د   گ؛اه از کرده

المسههائل   خوانسههاری در  ال ثههام، طباطبههایی در ریههاض کرد  فاضل ه؛دی در ک،ف

ق: 1416ه؛ههدی،    انههد )فاضههل امع المدارک  م گی همین دیههدگاه را اتخهها، نموده

، 7ق: ج1407ن خوانسههاری،  63، ص16ق: ج1418ن حائری طباطبایی،  544، ص10ج

 (  121ص

 . دلایل 2.3.1

 مههی ا از اصاح امهه    بدیننهی   توبیخ قابل   امطا قتی مرتکب معصی  با

شود، دیگر چا لز می دارد کا تعزیر بههر ا   ههاری شههود  گ؛اه خویش ر یگردان می

 ریان تعزیر چیزی  ز ر یگردانی از  رم   معصی  نیس     قتی این   زیرا ف سفا

دمتیابی امهه ، عههدم اکتفهها بهها ایههن ر یگردانههی   عم ههی قابل هد  با نهی   توبیخ

ق: 1416ماختن تعزیر نیازم؛د دلیل ام    ما بر این امر دلی ی نداریم )فاضل ه؛دی، 

 ( 63، ص16ق: ج1418ن حائری طباطبایی، 544، ص10ج

 . نقد دلایل 2.3.2

ر   ههود دارد ای کا در تعزیهه آید کا ماک   ضابطاا لاً: از ر ایاد مخت ف برمی 

ر  ای کا تعزیر  ان،ین حد ام   ازاینهمان ام  کا در حد مو ود ام ، با گونا

باش؛د،  ریان تعزیههر گونا کا ا رای حد د مع ّ  بر عدم ر یگردانی مجرم نمیهمان

(  جانیاً: هرچ؛د برخههی از 418ق: 1422ل؛کرانی،  پزیرد )فاضلنیز چ؛ین تع یقی را نمی

(ن اما ب؛ههابر 59ه56تا:  اند )صافی گ پایگانی، بیرا م؛حصر در ضرب دانستافقها، تعزیر  

قوه ح  کا متکی بر ادلا مخت ف ام ، نهی   توبیخ       خود از مصادی  تعزیرنههد 

 ( 49ه42، ص1ق: ج1427ن اردبی ی، 83ه68ق: 1425)مکارم شیرازی، 
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 1گرا. دیدگاه نظام2.4

تو ا   ع؛ای  قرار گرفتهها، م؛ههوط مههاختن  ههواز ا ههرای  آننا در این دیدگاه مورد 

تعزیر ام  با ای؛کا فعل ارتکابی مخل نظم عمومی یا انتظام امور  امعهها باشههد  مهها نیههز  

گرا« نهادیم کا هد  اص ی آن ممانع  از مفسده   اخاه  ر  بر این نظریا نام »نظام ازاین 

بی؛؛ههد   ا رای تعزیر را در این گستره می   پردازان آن، با نظام ا تما  مس مین ام    نظریا 

این نظریا، تعزیر امامههاً اهرمههی امهه  کهها زمامههداران  امعهها امههامی   حههاکم   بر پایا 

ر   توان؛د در رامتای انتظام ا تما ، گام بردارنههد  ازهمههین مس مانان با بهره بردن از آن، می 

ان از ایههن اهههرم   حربهها مههود  دهی امههور، اقتضهها ک؛ههد آنهه بخ،ی   مامان هر ا این نظام 

فع ی ایجاد خ ل ک؛ههد،   وی؛دن لزا معیار، ایجاد اخاه در  امعا ام ن اگر فعل یا ترک می 

تواند تعیین تعزیر ک؛د، هرچ؛د آن رفتار گ؛اه نباشدن   اگر مو ب بههرهم  حاکم امامی می 

آن مقههرر    خوردن نظام امور ن،ود، هرچ؛د معصی    گ؛ههاهی تحقهه  یافتهها، تعزیههر بههرای 

رمانی با امههور امهه ن  شود  ب؛ابراین فقط ع؛صر دخیل در رفتار مو ب تعزیر، اختاه نمی 

اما ضر رتی   ود ندارد کا فعل مو ب اختاه، معصی  هههم باشههدن زیههرا مهههم همههان  

نگارد: »بر امام   حاکم امهه  کهها  الله تبریزی با اتخا، این نظریا می ایجاد خ ل ام   آی  

ی را در میان مردمان مم ک  حفظ نماید، لزا هرکس با نظم مم ک  امههامی  نظام امام 

با ایجاد تباهی، تجا ز با حقوق دیگران   مزاحم  بههرای آنههان خ ههل  ارد آرد، بههر امههام  

 (  270ق:  1417ام  کا ا  را تأدیب   تعزیر نماید« )تبریزی، 

نظر بهها آیههاد   ر ایههاد     نویسد: »باگ پایگانی نیز در این باره میالله صافیآی 

تههوان ادعههاى یقههین بهها  ههواز احادیث   میره نبوى   ع وى ) (   فتا اى ع ما، مى
 

اران عدم  واز تعزیر با ما گر ه مزکور هیچ تداخ ی بها یکهدیگر نهداردن   نباید چ؛ین پ؛داش  کا تقسیم طرفد1

گرا نیز مورد تأیید قرار گیرد  اما از گرا   تع ی  های تخصیصتواند از موی طرفدران دیدگاهگرا میزیرا دیدگاه نظام

، گویها »لکل عمل    « بیان نمهوده آنجایی کا برخی از فقها این دیدگاه را در لابای مباحث مربوط با بررمی قاعده

ر  ما نیهز ایهن دیهدگاه را در عهرض د  مزکور پر شود  ازهمین اند تا خلأ نبود قاعدهآن را با این ع؛وان ،کر نموده

 ک؛یم   دیدگاه دیگر بررمی می
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تعزیر کرد در هر آننا حاکم مص ح  بداند، در مواردى چون: مو ب ا،یهه  مههردم، 

ها، فساد در امور، تضعیف ام؛یهه    اطمی؛ههان مههردم بهها اخاه در نظام، هتک حرم 

شود در هما مواردى کا بر حاکم  ا ب ام    از ا  ط ب مى  طورک ىیکدیگر   با

در زمانى کا خا  شههرعى  اقههع شههود، بههر ا   ا ههب امهه « )صههافی گ پایگههانی، 

 ( 135تا: ن با نقل از کدخدایی، بی138ق: 1404

 . دلایل 2.4.1

حکم عقل: امام برای ایجاد نظام در امور مادی   مع؛وی اهمیهه  فههرا ان قائههل 

نجاکا هد  از ت،ریع تعزیر اصاح مجرم، مبههارزه بهها فسههاد   امههتحکام ام    ازآ

های نظام ا تماعی ام ، چ؛اننا آن را م؛حصر با گ؛اهان م؛صوص بههدانیم، ایههن پایا

بزهکههاران   مههی اشود   با ارتکاب معاصی    ههرایم گونههاگون بامقصود عم ی نمی

(  ب؛ابراین 286: 1385همکاران، انتظام ا تما  مس     یران خواهد شد )انصاری   

با حکم عقل، حاکم باید بتواند آنجا کا رفتاری نظم  امعا   مص ح  آن را تهدیههد 

ک؛د، از ضمان  ا رای قوانین یع؛ی تعزیر بهره برََد  پس مههواردی کهها در صههورد می

حرم  آزار   ایزای مسهه مین، مفسههده   خ ههل   عدم خر ج آنها از تح  اصل ا لیا

شوندن چا گ؛اه صغیره باشد   چا کبیرهن ک؛؛د، م،موه حکم  واز تعزیر مییایجاد م

 ب کا خواه گ؛اه شرعی باشد   خواه نباشد  

 . نقد دلایل 2.4.2

آننا در فقا   حقوق امام مدنظر ام ، حفظ نظام ت،ریع ام ، نا فقههط نظههام 

گههردد  تعزیههر بههر هر نو  معصیتی دچار خ ل می ا تماعی  نظام ت،ریع نیز با  امطا

خصوصی دارند، ماید این مط ههب امهه   ب؛ههابراین از طریهه    برخی گ؛اهانی کا  ؛با

شود، ب کا اجباد دار نمیت؛ها عمومی  قاعده خدشاگرا، نادلیل طرفداران دیدگاه نظام

 ( 125تا: گردد )کدخدایی، بیمی

راد نویس؛ده از »نظام ت،ریع« رمد این اشکاه  ارد نیس ، چراکا ا لاً: مبا نظر می

ای،ان مب؛ا   هد  حقوق امام ام    شههامل نظههام ا تمههاعی، فههردی،   کا با گفتا
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مع؛ایی شود، دقیقاً مع وم نیس   جانیاً: ای؛کا بر مخل با نظام ت،ریع ه باعبادی       می

دلیههل امهه ن الکام ام    نیازم؛د  شود، ا ه  کا مراد نویس؛ده ام  ه تعزیر لازم می

توان عقاً مورد امت؛اد قرار گیرد،  واز تعزیر در رامتای انتظههام  امعهها زیرا آننا می

مع؛ایی کا افعاه خصوصی   فردی را در بر گیههرد  مس مین ام    نا نظام ت،ریع با

جالثاً: امت؛اد با تعزیر در مواردی   امتخراج م؛اط مخل نظام ت،ههریع بههودن از آنههها   

دارا بودن مههاک اخههاه بهها نظههام ت،ههریع،   معاصی با  امطا  آن با هما  آنگاه تعمیم

 توان با آن اعتماد نمود ت؛قیح م؛اط ظ؛ی یا نوعی قیاس مضمر ام    نمی

 . نظر برگزیده 2.5

با تکیا بر آننا تاک؛ون بیان شد، دیدگاه برگزیده در قالب د  محور  م؛،أ قاعده   

 شود گستره آن ارائا می

 . منشأ قاعده2.5.1

توان؛ههد ا شههعار بهها ایههن نوعی میهرچ؛د شیخ مفید در المق؛عا مخ؛انی دارد کا بهها

(، اما ا لین نمودهای پزیرش صههریح آن 801ه800ق:  1413قاعده داشتا باشد )مفید،  

کهها ر شههن شههد، را باید در کام شیخ طومی )ره( پی  س   بعد از شیخ نیههز چ؛ان

مزکور اشاره نمههوده   از آن مههخن   ر طوه تاریخ، با قاعدهبسیاری از فقهای امامیا د

مهه؛  بهها کتههب حاه ظاهراً این قاعده با گستردگی کا دارد، از فقا اهلاند  بااینگفتا

 ضههوح مهه؛  باتوان با بررمی فقهها اهلفقیهان امامی راه یافتا ام   این مهم را می

اند کهها دن این قاعده پای ف،ردهم؛  چ؛ان بر صح    یقی؛ی بودریاف   فقیهان اهل

توان مباحث تعزیر را بد ن تصریح با این قاعده در کمتر کتابی از کتب فقهی آنان می

خوانیم: »مبب   وب تعزیر ارتکاب هرگونا م،اهده کرد  در بدائع الص؛ایع چ؛ین می

 ؛ایتی ومعصیتی[ ام  کا در شههریع  بههرای آن حههد مقههرر نگ،ههتا باشههد، چهها آن 

: 1982ال؛اس باشههد    « )الکامههانی،    ح  الله باشد، مان؛د ترک نماز   چا ح معصی

انههد تس؛ن نیههز همههین عمومیهه  را پزیرفتا(  بسیاری از فقیهان دیگر اهل63، ص7ج

(  بههالاترین اختافههی کهها هسهه ، در تضههیی  373، ص11تا: جحزم آندلسی، بی)ابن
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ا کا برای آنها کفاره تعیین شده ام ، از گستره آن ام  کا برخی از فقها، گ؛اهانی ر

نویسد: »تعزیههر قداما در ال،رح الکبیر میکا ابناندن چ؛انتح  این قاعده خارج کرده

تهها: قدامهها، بیدر هر معصیتی کا حد   کفاره برای آن مقرر ن،ده،  ا ب ام « )ابن

، 4تهها: جبی  ن الحجهها ی،175، ص20تا: جن همن؛ین ر ک: الس؛یکی، بی343، ص10ج

تسهه؛ن چ؛ههان  ایگههاهی دارد کهها (  باری، مضمون ایههن قاعههده در میههان اهل268ص

ک؛د   عا ه بههر عبدالقادر عوده در الت،ریع الج؛ایی آن را مورد اتفاق فقها ق مداد می

نهههد   تعزیههر بههر ع؛ا دانستن تعزیر بر هر حرام   ترک  ا بی، پا را فراتههر میمفر غ

ک؛د اختافی در این مورد معرفی می  ترک مستحباد را ت؛ها مسئ ا  انجام مکر هاد  

کا گزشهه ، پههزیرش چ؛ههین (  این در حالی ام  کا چ؛ان155، ص1تا: ج)عوده، بی

ای با این درازدام؛ی، در فقا امامیا با اشکالاد  دی موا ا شده ام   خهها  قاعده

را ان اما نافر ام برخی از فقیهان مزکور   نیز تکاپوی ف   اصل حرم  ایزا بودن قاعده

ای در  وامههع ر ایههی،   امامیا در تو یا آن، همن؛ین عدم تصریح بهها چ؛ههین قاعههده

شههود نامههاز ک؛؛ده بر عمومی  آن،  م گههی مو ههب میدر اقع عدم   ود دلیل قانع

از  گههرفتن آن ن،ههئ  تر شود   شههائباک ی فقا امامیا ر شن  بودن این قاعده با شاک ا

 »فقا خ فایی« تقوی  شود 

 قاعده . گستره2.5.2

مصادی  تعزیر، عدم انحصار آن در ضرب ام    مفهههوم   دیدگاه صائب در زمی؛ا

توان ر  بر این پایا میگیردن ازهمینتعزیر حتی نهی   توبیخ   ارشاد را نیز در بر می

 مزکور پرداخ :  با تح یل قاعده

قاعده پاف،اری شود، تعزیر معی؛ا از د  حاه خارج نیس ن الف( اگر بر عمومی    

یا مخن از تعزیر بالاتر از نهی   ارشاد ام ، مثل حبس   ضرب  در ای؛جا با تو هها 

تههوان حرم  ایزاء   آزار مسهه مین، نمی  ای کا بیان نمودیم   با ع؛ای  با ادلابا ادلا

نهی   ارشههاد باشههد،  ههواز ایههن نههو    قائل با  واز تعزیر شد  اما اگر مراد از تعزیر،

نهی از م؛کههر در رامههتای اجبههاد   مزکور نیس ن ب کا ادلا  تعزیر م؛وط با جبود قاعده
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مههزکور    واز کافی ام   بر این پایا  واز نهی عاصههی، متخههز از عمومیهه  قاعههده

ردن م؛تههها ک؛؛د   ربطی با این قاعده ندانهی از م؛کر آن را تجویز می  نیس ن ب کا ادلا

نهی از عاصی در ای؛جا دیگر ع؛وان تعزیر نخواهد داش ن ب کا همان ا عمههاه نهههی از 

 م؛کر ام   لزا در این حال  قاعده مورد بحث عماً کاری از پیش نبرده ام  

اشکالاد  ارده چ،م   امطامعاصی با ب( اما اگر از شموه قاعده نسب  با هما 

گرا مبتا بهها اشههکالاد متعههدد گرا   تع ی دگاه تخصیصبپوشیم، از آنجایی کا د  دی

گرا شد   درنتیجا برای حاکم چ؛ان صههاحیتی قائههل بودند، باید قائل با دیدگاه نظام

شد کا هر ا نظم   انتظام امور مس مین ایجاب ک؛د، بتوانههد بهها امههتفاده از ضههمان  

ریر تعزیر ک؛د  در اقههع ایههن شود، تقا رایی تعزیر کا شامل نهی   توبیخ       هم می

یک دلیل عق ی، کا متکههی بهها   ههب مصهه ح     امطامورد از اصل حرم  ایزاء، با

برای عموم مس مین   دفع اختاه از  امعا آنهامهه ، خههارج گ،ههتا امهه   امهها بهها 

هما قائل شدن با چ؛ین اختیاری بههرای حههاکم   زمامههدار مسهه مین، متوقههف بههر این

ر« نیس ن چراکا با تو ا با شئون حکومهه    احکههام ا لیهها   »التعزی  پزیرش قاعده

 گردد  ب؛ابراین بازهم قاعدهمط وب حاصل می  مص ح ، نتیجا  جا یا   نیز مفاد قاعده

ای کا در این مختصر حاصل آمد از آن  ه  ک؛د  نتیجاجمر   وه میمورد بحث، بی

اند کا درصورد عدم »التعزیر« را پزیرفتا اهمی  دارد کا بسیاری با این دغدغا قاعده

پزیرش  واز تعزیر بر هر معصی ، نوعی خلأ در رامتای ایجاد ضمان  ا رای برای 

ر  کهها حههاکم از د  ممانع  از خطاها   معاصی در  امعا پیش خواهد آمدن اما ازآن

 امطا کاناه متفا د بر ا رای تعزیر توانام ، این خلأ پیش نخواهد آمد: نخس  با

هرحاه حههاکم   زمامههداران نیههز مخاطههب آنهای؛ههد   هههر نههو  ازم؛کر کا بههانهی  ادلا

گیرد  مههورد دیگههر از طریهه  معصیتی، ب کا ترک مستحباد   مکر هاد را در بر می

 تعیین تعزیر در صورد اخاه رفتار بزهکار با انتظام امور   نظم  امعا مس مین 

موش کرد کا در شههریع  امههام همههواره تههاش گزشتا از این مطالب، نباید فرا

شود، »حیاط خ وتی« میان ب؛دگان   خدا ند باقی بماند تا آنان در صورد ارتکاب می
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ماز  مع؛وی«، ر ی با  انب مبدی هستی آرند   گ؛اه   معصی ، در آن »ماح   انسان

ویی    ان مکدّر خویش را با زلالی  اشههک  دیههدگان، صههیقل ده؛ههد  قهههراً، مهها را 

هم در هیبهه   »محتسههبی ها در تمامی ز ایای زندگانی مردمان، آنک؛جکا ی حکوم 

های ارتبههاطی میههان خههال    مخ ههوق تازیانا با دم «، مو ب انقطا  تمههامی رشههتا

 ای نخواهد داش   گردد   پس از چ؛دی،  ز تباهی اخاق   ایمان  امعا جمرهمی

 نتیجه

»التعزیر لکل عمل محرّم« فقها بهها د  دمههتا تقسههیم   دهطورک ی در رابطا با قاعبا

پزیرند   مرتکب هر معصیتی را مسههتح  ای عمومی  این قاعده را میشوند: عدهمی

اند  ای قائل با عههدم  ههواز تعزیههر مرتکههب هههر معصههیتی شههدهدان؛د   عدهتعزیر می

اند: انقسههامما دمههتا قابل  دان؛د، خود برفقیهانی کا هر معصیتی را مستح  تعزیر نمی

ای نیز  واز تعزیر بههر دان؛د، عدهگر هی فقط تعزیر مرتکب گ؛اهان کبیره را  ایز می

دان؛د با ای؛کا شخص با نهی   توبیخ       از معصی  ر یگههردان معاصی را مع ّ  می

ل نظم دان؛د کا عمل ارتکابی مخن،ود   مرانجام گر هی نیز تعزیر را زمانی  ایز می

 امور   برهم خوردن نظام  امعا گردد  دیدگاه کسانی کا قائههل بهها عمومیهه  قاعههده

شدد مورد انتقاد ام   از میان ما دمتا فقهایی کا قائههل بهها عههدم مزکور هست؛د، با

موم کا  واز تعزیر را م؛ههوط بهها    واز تعزیر بر هر معصیتی هست؛د نیز با نظر، دمتا

تر امهه   ارتکابی مخل انتظام امور باشد، با صواب نزدیههکدان؛د کا معصی   این می

گرا« نامبردار هما آننا از پزیرش دیدگاه اخیر کا در این نوشتار با »دیدگاه نظامبااین

دیگر همنون مفاد دلیل مص ح  یا با امههت؛اد بهها احکههام   آید  از ادلاشد، حاصل می

گردد عماً ضر رتی بهها مو ب می  رهیاف  ام    همین امرجانویا   حکومتی، قابل

  ود قاعده »التعزیر« در ضمن لیس  مبانی فقهههی قانونگههزاری  مهههوری امههامی 

 ایران   ود نداشتا باشد 
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